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15        درس  

 

 

  .دعا كنيد و گروه خود و اين دوره شاگردسازي را به حضور خدا بياوريد :سرگروه

  

  . است دهنده خدا صلح :موضوع 
 

   :بخوانيدروي تخته سفيد بنويسيد و 
  :منصفانه خدا نسبت به شيوه زندگي انسان طبيعي) نفرت، دشمني(غضب 
  .10:63اشعيا  ،5:11، 6 -4:5، مزمور 9 - 5:3، كولسيان 3 - 1:2،افسسيان 18:1، روميان 36:3يوحنا 

  .10:5روميان  ،21:1كولسيان : نگرش خصمانه غيرمنصفانه انسان نسبت به خدا
 -8و 6و 2 - 1:5روميان  ):استحقاق چنين محبتي را نداريمزيرا(غيرمنصفانه خدا نسبت به ما محبت 

  .22 - 19:1كولسيان  ،14 -12:2،افسسيان 10
به چه معنايي است؟ آيا همه مردم در وضعيت طبيعي خود دشمني عليه خدا را  »دشمنان خدا«

 آورند؟ يا اينكه خدا نسبت به  مردم در وضعيت طبيعي پرورانند و خدا را دشمن خود به حساب مي مي
  .پندارد؟ پاسخ هردوي اينها است آنها را دشمن خود مي شان خشمگين است و
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به  از شهروندي قوم خدا محرومند و نسبت هستند مسيح جدا خود همه مردم از در وضعيت طبيعي
خدا در دنيا، دورافتاده و در عقل خود تاريك و از حيات خدا  ميد و بيون. عهدهاي وعده بيگانه هستند

  ).18: 4 ،13ـ 12: 2افسسيان  (محروم اند 
خدايي وجود ندارد كه  چ بيقطعا هي. وجود نيامده استه گناهي ب اين وضعيت جدايي به دليل ناداني يا بي 

شريرانه خود  مردم با خدا غريبه هستند و همينطور كه با اعمال در وضعيت طبيعي همه . گناه باشد بي
اند  مقصر خود آنها هستند كه از خدا دور مانده). 21: 1كولسيان (دهند فطرتا با او دشمني دارند نشان مي

وقتي خدا بارها از طريق وجدان و مكاشفه . هستندن خدا براي اينكه در واقع از خدا نفرت دارند و دشم
همان وضــعيت دشمني با خدا حقيقت را با  شناسانــــد، در ميخود در طبيعت و تاريخ، خود را به آنها 

ذاتي و دروني آنها از خدا، تنفر آنها از صداي نفرت ). 23 –18: 1روميان ( كنند ميشرارتشان پايمال 
شود كه يك به يك در  ر ميآنها آشكا طبيعت و تاريخ، در اعمال شريرانهتن حقايق در وجدان و ناديده گرف

شود  شان نشان داده مي دشمني نابخشودني آنها كه در زندگي شريرانه. اند شمرده شده 9- 5: 3 كولسيان
ه بنابراين در وضعيت طبيعي و عادي هم). 6: 3كولسيان  ،18: 1روميان  (شم و غضب خداست سزاوار خ

 »فرزندان غضب خدا«و   )23: 3روميان (م گناهكارند مرد 
  ).3: 2افسسيان  (هستند 

  
  .مصالحه در سه نوع ارتباط ضروري است  - 1
  

  .كند نخست با ما مصالحه مي خدا - الف
در وضعيت طبيعي و قبل از اينكه تولد تازه بيابيم، خدا 

به اين معني كه . آورد ما را دشمنان خود به حساب مي
داند كه ارتباطي غلط با او داريم و  خدا ما را اشخاصي مي

پس خدا نسبت به ما . دهيم كارهاي اشتباه انجام مي
) 18 : 1روميان  (شرير جهان است  دينان و مردمان خشم يا غضب خدا متوجه همه بي. خشمگين است

ند كن آورند و او را اطاعت نمي ايمان نمي عيساي مسيحكساني كه به   خشم يا غضب خدا نسبت به همه
) 6: 5روميان   ( »دينان بي«مشابه كلمه ) 10: 5روميان ( »دشمنان« واژه). 36، 18: 3يوحنا  (ماند  باقي مي

وقت همراه با احساس نفرت يا  به هر صورت خشم يا غضب خدا هيچ  .است  )8: 5روميان ( »گناهكاران« و
است و هيچگاه )منصفانه (عادلانه  و دشمني خدا هميشه مقدس و كاملا خشم .اعمال غيرعادلانه نيست
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با يكديگر  هي خدا كاملاو محبت فقط در ذات ال  )انصاف(عدالت ). 26: 4افسسيان  (نيست  »آلود گناه«
  . هماهنگ هستند

شود كه او اولين قدم را دربازگشت ما به سمت خودش برداشت و با  خدا با اين حقيقت ابراز مي »محبت«
اي  قرباني كفاره .دارد لحه با ما قدم اول را برميبلكه خداست كه در مصا ،اين ما نيستيم. ما مصالحه نمود
عليه گناهان ما  خدا) رتنف(و دشمني   )منصفانه (بر روي صليب، خشم مقدس و عادلانه  عيساي مسيح

خدا را با ما مصالحه نتيجه  قرباني كفاره، خشم خدا را فرو نشاند و در. را دور ساخت ) ديني و شرارت بي (
او  ،كند با خشم مقدس نگاه نميما به او ديگر . كند ، خدا با ما صلح ميعيساي مسيحاز طريق صليب . داد

  !با ما آشتي كرده است
  
  .توانيم با خدا مصالحه كنيم مي مابنابراين فقط  -ب

عيساي توانيم با خدا آشتي كنيم كه به  فقط وقتي مي
پذيريم  با ايمان مي). 2 –1: 5روميان  (ايمان آوريم  مسيح

با ما آشتي كرده و ما را با  عيساي مسيحاز طريق كه خدا
او در  تا ما با خدا آشتي كنيم و باخود مصالحه داده است 

كار كامل  القدس امروز روح.صلح و آرامش به سر ببريم
در زندگي ايمانداران به كار  نجات مسيح در گذشته را

هاي ما صلح  القدس سخاوتمندانه در قلب روح. گيرد مي
.  )23 –22: 5غلاطيان  (كند  كند و به عنوان ثمره كار كامل نجات مسيح در قلب ما زندگي مي ايجاد مي
. پذيريم هايمان مي كنيم و صلح خدا را در قلب ، با خدا آشتي ميآوريم ايمان مي عيساي مسيحوقتي به 

. آوريم ديگر خدا را دشمن خود به حساب نمي. ديگر در ذات خود دشمن خدا نيستيم واز او نفرت نداريم
  !ايم ما با خدا آشتي كرده

 

  .كنيم برروي زمين با ديگران صلح مي ما سرانجام،  -پ

خدا چطور با ما آشتي  كنيم اينكه شخصا تجربه مي تنها بعد از
. توانيم با دشمنانمان بر روي زمين آشتي كنيم كرده است، مي

 قوانين تشريفاتي باعث شد ، عيساي مسيحقبل از مرگ و قيام 
در . يكديگر دشمن شوند با) غيريهوديان(ها  يهوديان و امت
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از نظر قوانين اجتماعي و مذهبي . ها با يكديگر در تضاد بودند و امتاجتماعي و مذهبي يهوديان  هاي زمينه
روي صليب  بر عيساي مسيحاما مرگ  ،غيرممكن بود ها، زندگي در صلح  با يكديگر براي آنها و سنت

افسسيان  (قوانينش نابود  تشريفات شريعت را با فرامين و.  )17: 5متي  (قوانين شريعت را به انجام رسانيد 
ها و قومي شد  دهنده ميان امت صلح عيساي مسيحبدين ترتيب .  )14: 2كولسيان  (و محو ساخت   )15 : 2

با خدا  عيساي مسيحها كه از طريق  يهوديان و امت). 14 : 2افسسيان  (دشمن همديگر بودند  قبلاكه 
 در دارانتظا اي مسيحعيس !توانند با يكديگر آشتي كنند مي عيساي مسيحاند، حالا از طريق  مصالحه نموده

متي ( »كنندگان خوشا به حال صلح«: گويد ميو ا .در صلح و آرامش زندگي كنندمسيحيان با دشمنانشان 
: 2روميان ( »خود با جميع خلق به صلح بكوشيد  اگر ممكن است به قدر قوه«: گويد و پــولس مي  )9: 5

18.(  

   .صلح شامل دو بخش است  -2
  

  .در كتاب مقدس به صراحت داراي دو معني مهم است »صلح«كلمه 
  

  .استصلح به معني نبودن چيزي بد - الف
احساسات آزردگي، صلح همينطور به معني نبودن خشم،. صلح به معني نبودن نزاع و جنگ خارجي است
و اغلب اوقات مردم جهان كلمه صلح را با نبودن جنگ . محرك يا تناقضات اخلاقي دروني يا غيره است

  .دهند مبارزه ارتباط مي
  
  .صلح به معني وجود چيزي خوب است -ب

. كند ز هم گسيخته شده دوباره ايجاد ميا يكپارچگي را كه قبلا صلح، . استصلح به معني وجود يكپارچگي 
شفاي احساسات . هم گسيخته و از سرگيري هدفي است كه متوقف شده است صلح احياي يك ارتباط از

براي . برقرار كردن چيزهايي كه خدا وجود آنها را در زندگي ضروري تشخيص داده است و غيره دار،  جريحه
ينكه كنيد يا ا خوردگي مي ايد و احساس شكست مثال وقتي در سنين كودكي والدين خود را از دست داده

ا را دوباره كامل تواند جراحت شما را برطرف كند و شم ايد، خدا مي اي داشته در گذشته زندگي بسيار آلوده
خدا پدر، مادر و دوستي بهتر از پدر، مادر يا دوست . است انگيز هرگز رخ نداده آن اتفاق غمسازد گويي 

  . كند بلكه نتايج گناهان گذشته شما را محو مي ،بخشد شما را مي خدا نه فقط گناهان گذشته. ني استزمي
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بلكه نتايج گناهان گذشته شما را نيز محو  ،بخشد كند و نقايص شما را مي او نه تنها دشمني را محو مي
بلكه  ،عظيم است  دهنده خدا نه تنها صلح. كند ا برطرف ميكند و نقايص ر او دشمني را محو مي . كند مي

  .است عظيم  كننده شفادهنده و كامل
  
   صلح برپايه حقيقت است نه احساسات  -3
  

   36 ، 32 – 31  :8يوحنا   : بخوانيد
  

   .حقيقت ابدي است - الف
تواند شما را از  فقط حقايق الهي است كه مي. تنها پايه و اساس پايدار صلح، حقايق كتاب مقدس هستند

  .تمام چيزهايي كه فكرتان، احساساتتان و روابطتان را بسته آزاد كند
  
  .احساسات قابل تغيير هستند -ب

عدم وجود صلح در . فاوت باشددهيد بسيار مت ميتواند بسته به تغييراتي كه  به  شرايط  احساسات شما مي
توجه  يا ترس اينكه خدا به شما  اعتماد به نفس كم براي مثال، . تاساس حقيقت نيس هميشه بر شما
بعضي اوقات عدم وجود صلح در .  )16: 6افسسيان  ،44: 8يوحنا (س دروغ شيطان است كند، براسا نمي

دهيد، ممكن  وقتي  كاري را كه در نظر خدا درست است انجام مي براي مثال، . شما غيرقابل اجتناب است
تمسخر و جفا  مخالفت، . است كساني كه از كار شما متنفر هستند باز هم با شما مخالفت كنند

نااميدي و حتي ترس در وجود شما   وانند موجب احساس نگراني،ت آميزي نيستند و مي هاي صلح موقعيت
صلح دروني، ايمان شما است به آنچه خدا را خشنود . فتدق مياين چيزها براي مسيحيان اتفا. شوند
ست در مواقعي كه ديگران با ايمانتان احساس نگراني شما از طرف ديگر عدم وجود صلح خارجي،سازد و مي

انجام به هر حال وقتي كاري . قائل شويدبايد ياد بگيريد بين اين دو تمايز  كنند و شما مخالفت مي
خواهد باشيد يا انجام دهيد به تعويق  است  يا آنچه را كه او از شما مي نظر خدا اشتباه دهيد كه در مي
اما تسليم  ،گردد در احساسات و روابط شما مي اندازيد، منجر به عدم وجود احساس صلح و آرامش مي

نجام دهيد، خواهد باشيد يا ا اطاعت سريع از خواسته خدا و وقف شدن جدي به آنچه خدا از شما مي  بودن،
دهنده اعظم  خدا نه فقط صلح. بط شما خواهد شدمنجر به ايجاد صلح و آرامش در احساسات و روا قطعا

  .آزاد شويد  ، سازد يخواهد شما از هر آنچه اسيرتان م او مي. شما بلكه رهاننده عظيم شما نيز هست
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خدا را بپرستيد چون با شما . دهنده و رهاننده بپرستيدشفا  دهنده، خدا را به عنوان صلح :پرستش كنيد
  .هاي كوچك سه نفره پرستش كنيد در گروه. صلح كرده، شما را شفا داده يا آزاد كرده است

  
  

  

  

 – 1: 1اعمال رسولان (قسمت مشخص شده و به طور خلاصه بركات يكي از رازگاهان خود را از  به نوبت
  ).بخوانيدهاي رازگاهان آن روز  يا از روي يادداشت(در ميان بگذاريدبا ديگران ) 10: 3

و او را بپذيريد، در مورد  هايش اهميت دهيد به حرف. كند گوش دهيد به كسي كه بركاتش را بازگو مي
  . بحث نكنيد گذارد در ميان ميآنچه 

  

  
  

    
  .كنند مردم درمورد خودشان چه فكر مي  -الف  

  
م ا زندگي«يا   »خودم را دوست ندارم«: گويند دم ميبسياري از مر. ستبرآوردارزش شما »اعتماد به نفس«
كنيد؟ آيا  ارزش خودتان چطور قضاوت مي دانيد؟ درمورد ر خودتان را باارزش ميشما چقد. »ارزش است بي

كنيد؟  نامساعد داريد؟ آيا نسبت به ساير مردم احساس پست بودن ميدرمورد خودتان، اعتقادي مساعد يا 
  دهد؟  كتاب مقدس در مورد اعتماد به نفس چه تعليمي ميگي شما هدفي ندارد؟ كنيد زند آيا احساس مي
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  )مسيح(متمركز بر خدا   -ب
    :ها را به ترتيب دنبال كنيد شمارهكشيد،  را مي وقت اين تصوير هر (

  ). را بالا 7تا  5هاي  را در وسط و در آخر شماره 4را پايـــين سپس شماره   3تا  1هاي  نخـــست شماره
  
  

  .شود شخصيت من بيشتر و بيشتر شبيه مسيح مي  -7  
توانم شبيه مسيح  مي چطور  :سؤال 18: 3و دوم قرنتيان  2 –1 : 5افسسيان  :بخوانيد

با منعكس كردن هميشگي . كنم گيري از مسيح با محبت زندگي مي شوم؟ با سرمشق
  .آيم كنم و بيشتر و بيشتر به شباهت مسيح درمي تغيير مي مسيح دائما

  
  .يابد با رشد كردن در مسيح اعتماد به نفسم افزايش مي -6

  من چيست؟   ارزشيابي خدا از :سؤال 11: 29 و ارميا 4: 43اشعيا   :بخوانيد -الف
خدا  براي . از نظر خدا من مورد احترام و محبت هستم.از نظر خدا من ارزشمند هستم

  . اي باارزش دارد نامهزندگي من  بر
گويد ارزيابي من از خودم در جهت مثبت تغيير  مورد من ميبا باور كردن آنچه خدا در

  .كند مي
و بنا شدن در مسيح  »ريشه كردن«چگونه   :سؤال 7 – 6: 2كولسيان  :بخوانيد -ب

 نهاي م ريشه شود؟ با رشد در مسيح به سوي بلوغ، باعث رشد اعتماد به نفس شما مي
تر و  عميق  )شوم قيد و شرط توسط خدا محبت مي كنم كه بي احساس مي: امنيت من(

بسيار  دانم كه زندگي من براي خدا مي  :اهميت من (كنند و بناي من  عميقتر رشد مي
  .شود بلندتر و بلندتر مي  )باارزش است

   25 –24: 10عبرانيان  :بخوانيد                            
سهم برادران و خواهرانم چيست؟ با ملاقات منظم يكديگر، با ايمانداران،  :سؤال

تري  محبت من نسبت به خدا، نسبت به ديگران و نسبت به خدا پيوسته رشد عميق
  .كنند دائم رشد مي) وظايف من در ملكوت خدا (كند و اعمال خوب من  مي
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  .جهان شوم و نه بر بيشتر بر مسيح متمركز مي - 5
   24 – 23،  4 –1: 3كولسيان  :بخوانيد
  تمركز من بايد بر چه چيز باشد؟   :سؤال

            بايد تمركز بر مردم و ساير چيزهاي دنيوي را كنار بگذارم و در عوض بر مسيح و زندگي                        
   دانم  سرنوشت آينده من ظاهر شدن  چون مي. كردن و كار كردن براي او متمركز شوم                      
 .با مسيح در جلال و دريافت ميراث ابدي من    است                        

    
  .دهم تمركز خود را تغيير مي  -4

   9 –8: 1اول يوحنا  :بخوانيد
درست چيزهاي  سمت تمركز برا به توانم تمركز بر چيزهاي غلط ر چطور مي :سؤال
  .گناه است  )آل ايده يا با خود (مردم  دهم؟ مقايسه كردن خودم با ساير تغيير

  .از اين مقايسه نيز گناه هستند نتايج بسيار ناشي
  .دهم تمركز خود را با اعتراف گناهانم، با دريافت بخشش خدا و پاك شدن تغيير مي

  
  .كنم مقايسه مي) ام آرماني  يا با خود (خودم را با شخص ديگري -1

  :شود اين امر منجر به احساسات و افكار منفي زير مي
تر از هب( برترييا احساس  كنم  مي) كمتراز ديگران بودن ( پست بودنيا احساس  

  . )ديگران بودن
  .دوست ندارمخودم يا او را   - الف
يا به خودم مغرورم و به خود  نيستمراضي طور مرا آفريده   از اينكه خدا اين -ب
  .بالم مي
  .ارزش مي بينم يا آنچه را كه دارد بي كنم حسادت مينسبت به آنچه او دارد  -پ
كند،  يا نسبت به آنچه درمورد من فكر مي ترسم مياز افكار او نسبت به خودم  -ت
  .توجه هستم بي
او انتقاد  هاي سازم، يا از ضعف ميو خودم را خوار كنم  انتقاد مي هاي خود از ضعف -ث
  .سازم مي كنم و او را خوار مي

  مسيح

ديگران
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فكر  به من آسيب برساند و مرا رد كند، يا بي  ترسم ميچون  ،كنم دوري مياز او  -ج
دهم كه ممكن است به او آسيب برسانم  و يا او را طرد  توجه هستم و اهميتي نمي و بي
  . كنم
يا مستبد هستم . تا مرا دوست داشته باشد و بپذيرد راضي كنمكنم او را  سعي مي -چ

  .غيره  راضي كند، كه او مرا  )انتظار دارم(ع دارم و توق
  
  .شوم بينم بدتر مي هر بار كه او را مي  -2

در هنگام سخن گفتن يا بينم بيشتر اعتماد به نفسم را  هر بار كه اين شخص را مي
اينكه در شوم يا تر مي سبت به خودم منفين دهم و از دست ميرفتار كردن با ديگران 

به مرور زمان در . شوم و غيره حرف و رفتارم نسبت به مردم بيشتر متكبر و زورگو مي
  .شوم زندگيم بدتر مي

  
  .شود شخصيت من دقيقاّ شبيه احساسم و افكارم مي  -3

تي ح. شوم كنم مي كنم و احساس مي مورد خودم فكر ميسرانجام دقيقا شبيه آنچه در
  .شوم شبيه آن شخص ديگر مي

   8 –7: 6غلاطيان  :بخوانيد
  دهند؟ چه اصولي شخصيت مرا شكل مي  :سؤال

  : اين است كه اصل - الف
كارم، پس  شخصيت  وقتي مدام افكار يا الگوهاي رفتاري مشخصي مي

  .اي را هم درو خواهم كرد مشابه
نا كارم كه منجر به ايجاد شخصيتي  مدام افكار و رفتار تحقيرآميزي را مي -ب

. ترسم كنم و از ساير مردم مي خودم را تحقير مي. شود مي ناراضيو  ترسان، اطمينان
    .اعتماد به نفس كمي دارم

، مغرور ، متكبراي دارم كه منجر به ايجاد شخصيتي  مدام افكار و رفتار مغرورانه -پ
. كنم كنم يا بر آنها حكمراني مي ديگران را تحقير مي. شود مي انگيز نفرتو  توجه بي

  .اعتماد به نفس غلط يا كاذب دارم
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  كند؟ در مــورد من چه فكر مي

 در مورد من چه احساسي دارد؟

                  

  كند؟ در زندگي او چه مي خدا
توانم كمك كنم يا سهم من چطور مي

  چيست؟

  .بلكه بر مسيح متمركز شويد ،خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد: خلاصه
 

  متمركز بر اهداف خدا  -پ

  

  

  
  
  
  

  
  
  
  

                          
       شخص ديگر محور                                                            خود محور شخص       

  »متمركز بر اهداف خدا در ديگران«د فر                                 »متمركز بر خود«فرد      
  
  

  21 –20 ،5 –3: 2فيليپيان : بخوانيد
  كار كنيد؟ه دهد شما چ خدا دستور مي :كشف و گفتگو كنيد

 .اهداف او در ساير مردم متمركز شويد نه فقط بر علايق خودتان دهد بر خدا به شما دستور مي: ملاحظات
البته » ز هستم؟چرا بر خودم متمرك«: از خودتان اين سؤال را بپرسيدشويد وقــتي با خودتان مشغول مي

پس به . دار خود مشغول شود احساسات جريحهممكن است هر شخص كه با مشكلات يابعضي اوقات 
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د دوباره بتواند اين توجه و كمك را از ديگران بطلبد تا بعكند و بايد ديگران نياز پيدا مي محبت و توجه
  .خودش را وقف ديگران كند

  
  .بلكه بر اهداف خدا در ساير مردم ،برخودتان متمركز نشويد :خلاصه

  
  متمركز بر حقايق خدا  -ت

  
  .العاده خدا هستيد شما خلقت فوق -1

   14: 139مزمور : بخوانيد
هاي  كه بعضي از قسمتآفريد؟ بخصوص توجه كنيد  العاده خدا چقدر شما را فوق :توجه و گفتگو كنيد
  . مثل چشمها يا دستهاي شما. العاده هستند بدن شما چقدر فوق

توانايي شما براي  (، وجدانتان  )توانايي شما براي شناخت خدا (همچنين به روح خود تــوجه كنيد 
و ) توانايي شما در تشخيص فريب يا خطر به صورت شهودي(، درك شهودي شما)خيص درست از غلطتش

  ). توانايي اختراع كردن يا ساختن چيزهاي جديد(ت شما خلاقي
  مورد خودتان دوست نداريد؟ ي را درچه چيز :درميان بگذاريد

اما  ،ي شود نتوانيد به او اعتماد كنيددوست نداشتن طريقي كه خدا شما را با آن ساخت باعث م :درس
  . عتماد كنيداي كه خدا شما را با آن ساخته باعث مي شود به او ا پذيرش شيوه

  
  .با خدا، كمبود هيچ چيز خوبي را احساس نخواهيد كرد -2

  10: 34 ،1: 23مزمور  :بخوانيد
   :درميان بگذاريد

  كنيد چه كمبودهايي داريد؟  مي احساس -1
كنيد  براي مثال وقتي فكر مي ( كنيد؟ كار ميه كنيد چيزي نداريد چ وقتي احساس مي -2

كمك در وادي سايه موت و يا كمك در يا امنيت يا استراحت،   چيزهايي مثل غذا و پناهگاه،
  ). دشمن و يا كمك در تماس با خدا را نداريد برابر
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مثل سرپوش . هاي مختلف انسان براي جبران كمبودها گفتگو كنيد با هم در مورد راه :گفتگو كنيد
اين . يا غيره نقش بازي كردناعتياد، خريد كردن،   افراط كردن، ، سخت كار كردن، )ان كردننه(گذاشتن 

قناعت،   پرستش،  مثل دعا،. كنند مقايسه كنيد هاي روحاني كه اين كمبودها را برطرف مي ها را با راه راه
  . شكرگزاري و غيره

اما تمركز  ،شود هاي غلط مي يافتن اولويت كنيد نداريد باعث تمركز دائمي بر چيزهايي كه تصور مي  :درس
  .شود هاي درست مي بر چيزهايي كه در مسيح داريد باعث بدست آوردن اولويت

وقتي با خدا هستيد براي افزايش اعتماد به نفس خود به هيچ كس يا هيچ چيز ديگر احتياج  -3
  .نداريد
   8 –5: 17 ارميا ،10: 1غلاطيان  :بخوانيد

  كنيد؟ توسط  ساير مردم چه مي براي برطرف كردن نياز پذيرش خود :ميان بگذاريد در
چشم دوختن به : حساساتي نظيرگونه احساسات بشود ا چگونه انسان تمايل دارد تسليم اين :گفتگو كنيد

هاي اجتماعي از طريق ماديات يا فرار از مردم به طرف  راضي كردن ديگران، جبران ضعف ها،  تنگي
  كند؟ كفايت مي ا را براي خدمت كردن مسيح بيهايي كه شم فعاليت
كفايتي شما در خدمت كردن به مسيح  دوست داشتن يا نداشتن ديگران  با انگيزه اشتباه، باعث بي :درس

اما وقتي مسيح،  ،شود ثمر بودن مي ، منجر به بي)پذيرش خود(بر خود  متمركز شدن مدام. شود مي
ست، زندگي شما ميوه زندگي شما) 5: 15يوحنا ( »تاك«يا ) 39 -37: 7يوحنا  ،9: 36مزمور ( »چشمه«

  .بسيار خواهد آورد
  

  .ـهاي كتاب مقدس متمركز شويد   هاي دنيوي اعتماد نكنيد، بلكه بر حقايق خدا و ارزشـ به ارزش :خلاصه
  

  
  

هاي كوتاه، حقايقي  ايد با دعا شدههاي دو يا سه نفري تقسيم  كه به گروه حالي در تمام گروه يا در به نوبت
  . ايد به حضور خدا بياوريد را كه امروز ياد گرفته
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رونوشت اين تكليف را بين اعضاي گروه پخش كنيد و يا آن را بخوانيد تا همه آن را در دفتر ( :سر گروه
  .) يادداشت خود بنويسند

  
را براي  »اعتماد به نفس مسيحي« هاي درس آموخته .متعهد باشيد به اينكه شاگردان بسازيد -تعهد  ـ 1

  .تعليم دهيد يا بررسي كنيد يكديگر، براي شخصي ديگر يا براي گروهي از مردم موعظه كنيد، 
از روش . بخوانيد 60 : 7 –11: 3هر روز نيمي از يك فصل را از قسمت اعمال رسولان  - انرازگاه  ـ 2

    . حقيقت محبوب استفاده كنيد و يادداشت برداريد
 –13: 15يوحنا (تاب مقدس را در خانه آماده كنيدك درس بعدي بررسي -بررسي كتاب مقدس   ـ 3

بررسي كتاب مقدس استفاده  قدم 5از روش  »ت؟خصوصيات دوستي مسيحي  چيس«موضوع  .)15
  .كنيد و يادداشت  برداريد

   .آن مورد باشيد خاص دعا كنيد و شاهد كار خدا در در اين هفته براي يك شخص يا موضوعي -دعا    ـ4
  )3: 5مزمور (

هاي خود  از تمام يادداشت. خود كنيد) يا پوشه( وارد دفتر هاي جديد درمورد شاگردسازي را آموخته  ـ5
درست ) يا پوشه( ين تكليف منزل يك دفترهاي تعليمي و ا در مورد پرستش، رازگاهان، يادداشت

  .  كنيد

  
   


